
بـه‌ نظـر مـن بـه جـای اینکـه رسـانه را به‌عنـوان رکـن چهـارم دموکراسـی 

معرفـی و نامگـذاری کننـد، بایـد نامـش را رکـن اعصـاب خردکن دموکراسـی 

می‌گذاشتند. خدا آقامهرداد میناوند را رحمت کند، نور به قبر این اسطوره 

و سـتاره ورزشـی مـا ببـارد و جایـش بهشـت باشـد و خـدا بـه خانـواده‌اش هم 

صبـر بدهـد. منتهـا این رسـانه اعصاب خردکـن، طوری با ایـن ضایعه مواجه 

شـد که خیلی‌ها زیر اخبارش دفن شـدند و خیلی از صداها شـنیده نشـد. 

مثلا همیـن یکـی، دو روزه دیگـر خبـری از آن پنج کولبری که جان‌شـان را از 

دسـت دادنـد و زیـر بـرف و بهمـن دفـن شـدند نیسـت، خبـری از آن معلمان 

و دانش‌آمـوزان دزفولـی کـه دو نفرشـان جان‌شـان را بـر اثـر سـوختگی از 

دسـت دادنـد هـم نیسـت. خلاصـه اینکـه ایـن رکـن دموکراسـی، می‌توانـد 

بالاتـر از خـاک و بـرف، عـده‌ای را دفـن کنـد. در ایـن جریـان نادیدنـی و ایـن 

سکوت رسانه‌ای حول ماجرای معلمان و دانش‌آموزان دزفولی، می‌خواهیم 

دسـت‌وپایی بزنیـم و کمـی بیشـتر اعصاب‌تـان را خـرد کنیـم. روز دوشـنبه 

۲۹ دی حـدود سـاعت ۲۲ اخبـاری روی خروجـی برخـی رسـانه‌ها مبنـی بـر 

آتش‌سوزی یک مدرسه کانکسی قرار گرفت. از آن روز تا همین دو روز پیش 

کـه دومیـن دانش‌آمـوز و نوجـوان در ایـن حادثـه جانش را از دسـت داد، علل 

مختلفی را برای این واقعه ذکر می‌کنند. مدیریت بحران اسـتان خوزسـتان 

در گـزارش خـود اعلام کـرده اسـت براسـاس بررسـی‌های انجام‌شـده، ایـن 

آتش‌سـوزی بـر اثـر برخـورد صاعقـه نبـوده اسـت و طبـق شـواهد موجـود، 

مصدومان، عارضه ریوی ناشی از استشمام گاز داشته‌اند. طبق بررسی‌ها، 

آتش‌سـوزی بـر اثـر گاز رخ داده اسـت. درمقابـل امـا شـاهدان عینـی ماجرا و 

برخـی معلمـان آسـیب‌دیده می‌گویند بر اثـر اصابت صاعقه، گاز پیک‌نیک 

منفجـر شـد. بـه هـر ترتیـب ایـن فاجعـه رخ داده اسـت، دو نفـر جان‌شـان 

را از دسـت داده‌انـد و الباقـی دچـار سـوختگی شـدیدی شـده‌اند. اعصـاب 

خردکن‌تـر از ایـن بخـش ماجـرا، اظهـارات دو روز پیـش وزیـر ‌آموزش‌و‌پرورش 

در سـفر بـه اسـتان اصفهـان در رابطـه بـا مـدارس کانکسـی اسـت. محسـن 

حاجی‌میرزایی وزیر ‌آموزش‌و‌پرورش در این سفر با بیان اینکه تعداد مدارس 

کانکسی در کشور زیاد نیست، اعلام کرد: »سه‌هزار و ۹۰۰ مدرسه کانکس 

از مجمـوع بیـش از ۱۱۵هـزار مدرسـه در کشـور داریـم که رقـم قابل‌توجهی 

نیسـت، اما موظفیم فضای آموزشـی مناسـب برای همه دانش‌آموزان فراهم 

کنیـم. در ایـن راسـتا تلاش می‌کنیـم سـال بـه سـال بـا کمک خیـران به‌ویژه 

در ۱۰ اسـتان کشـور که زیرخط متوسـط دسترسـی به فضای آموزشـی قرار 

دارند اقدام به توسـعه فضاهای آموزشـی کنیم.« نمی‌دانم متر و معیار وزیر 

چه بوده اسـت که سـه‌هزار و 900 مدرسـه کانکسی، آن هم این کانکس‌های 

مزخـرف را قابل‌توجـه نمی‌دانـد، امـا بـه هـر ترتیـب از نظـر نگارنـده و البتـه 

دغدغه‌منـدان نظـام آموزش کشـور، حتی یک عـدد از این نوع کانکس‌های 

بـدون امکانـات و ایمنـی زیـاد اسـت! پـس می‌بینید؟ سـوژه اعصاب‌خردکن 

کم نداریم و در همه آنها هم پای رسـانه در میان اسـت. به هر شـکل و طریق، 

آنقـدر ایـن نـوع مواجهه وزیر ‌آموزش‌و‌پرورش با مدارس کانکسـی برایم گران 

تمام شـد که حد و اندازه ندارد. هر بلایی که خواسـتند و می‌خواهند بر سـر 

نظام آموزشـی کشـور آورده‌اند، در این شـرایط کرونایی به‌خاطر عدم‌تامین 

زیرسـاخت‌ها میلیون‌هـا دانش‌آمـوز را از تحصیـل جـا انداخته‌انـد، آن وقـت 

دل خـوش کرده‌انـد بـه بچه‌پولدارهـای خودخفن‌پنـدار کـه بشـوند ویترین 

موفقیت‌هـای مدیریتـی آقایان در سیسـتم آموزشـی که روز بـه روز حالش از 

قبـل بدتـر می‌شـود. مـن نمی‌دانـم پایـان راه ایـن عدالت‌خـواری مسـئولان 

در حـوزه آمـوزش کجاسـت، امـا ایـن را می‌دانـم اگـر قـرار باشـد تغییـری در 

رویه‌ای در کشـور ایجاد شـود، بذرش در همین مدارس و در همین سیسـتم 

آموزشـی کاشـته خواهد شد.
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عدالت آموزشی، این قسمت عشایر

400 کانکس و 700 چادر  کم داریم

بعـــد از این با حجت‌الله بنیادی، کارشـــناس و پژوهشـــگر حوزه آموزش 

گفت‌وگویی انجام دادیم. او هم در واکنش به اتفاقاتی که در مدرسه کانکسی 

دزفول افتاد و همچنین اظهارات وزیر ‌آموزش‌و‌پرورش به »فرهیختگان« گفت: 

»این 3900 کانکسی را که حاجی‌میرزایی گفت ضرب در حداقل 10 کنید 

که 39 هزار دانش‌آموز و معلم می‌شود و این تعداد عدد کمی نیست. شاید 

در مقیاس یک وزارتخانه با 14میلیون دانش‌آموز عدد بزرگی نباشد اما در 

مقایســـه با بحثی که درباره کرونا داریم که اگر از 100 به 70 نفر می‌رسیم 

به‌عنوان موفقیت بزرگ ملی تلقـــی می‌کنیم، زندگی 39هزار دانش‌آموز 

و معلم امر کوچکی نیســـت که فضای غیراســـتاندارد و موقتی را به‌عنوان 

فضای دائم نگاه کنیم. بحث کانکس و معلم خریدخدمات و ســـربازمعلم 

از این نشـــات گرفته‌اند که ما راهکارهای اضطراری و موقت و ارزان‌قیمت 

را به‌عنوان راهکارهای دائمی اتخاذ کرده‌ایم. کانکس ســـازه‌ای است که 

برای حالت اضطرار در نظر می‌گیریم. در کانکس سرویس بهداشتی تعبیه 

نشده است. بحث آب آشامیدنی این کانکس‌ها مساله دارد. بحث کپسول 

اطفای‌حریق و سیستم گرمایش در زمستان و سیستم سرمایش در زمستان 

مساله دارد، یعنی برای مدرسه طراحی نشده‌اند، از بابت پایداری و سروصدا 

برای مدرســـه طراحی نشـــده‌اند و به اضطرار برای اینکه سقف مدرسه فرو 

ریخته برای چند ماه مدرسه را دایر کنیم از کانکس استفاده کنیم. اما الان 

متاســـفانه به‌دلیل اینکه آموزش‌وپرورش به آن راهکارهای سند تحول ادعا 

می‌کند پایبند اســـت ولی پایبند نیست، چون در یکی از راهکارهای سند 

تحول داریم که ‌آموزش‌و‌پرورش مکلف است نسبت به استقرار نظام مکان‌یابی 

مدارس در یک افق 50ساله اقدام کند. اگر افق 50 ساله را ببینیم باید معلوم 

باشد در کدام روستا، کدام منطقه باید مدرسه حتی یک‌کلاسه یا دوکلاسه 

داشـــته باشیم. مدرسه استاندارد که سرویس بهداشتی داشته باشد و اگر 

باید معلم آنجا ســـاکن شود این معلم یک‌سری حداقل‌ها را نیاز دارد و این 

مختص کشـــور ما نیست و در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، درجایی که 

معلم سکنی می‌گزیند حتما حداقل‌هایی برای او فراهم می‌کنند، متاسفانه 

در کشور ما این اتفاق نیفتاده است.«

در پایـان هـم سـیدمجید حسـینی، عضـو هیات‌علمـی دانشـگاه تهـران و کارشـناس حـوزه 

‌آموزش‌و‌پـرورش در ارتبـاط بـا ایـن مـدل نـگاه مدیـران درکشـور خاطرنشـان کـرد: »مسـاله 

خصوصی‌سـازی در آمـوزش نیـاز بـه یـک مفهـوم رابطه دارد و آن درحقیقت مدیرانی هسـتند 

کـه نـگاه آنهـا بـه مسـاله طبقـات پاییـن نـگاه کامال ویترینـی اسـت. آنهـا گمـان می‌کننـد 

آموزش‌وپرورش یک ویترین دارد که این طبقات بالا هسـتند و مدارس غیرانتفاعی با بودجه 

حمایتـی 200میلیـارد تومـان به‌صورت سـالانه هسـتند، اینها هم رتبه برتـر کنکور را همراه با 

سـمپاد می‌برند و ویترین آموزشـی مملکت هسـتند. اینها 11 درصد کل آموزش را در اختیار 

دارنـد. فـرض کنیـد تالش می‌کننـد ایـن 11درصـد را 16درصـد کننـد، به‌هرحـال برنـدگان 

آمـوزش ایـران 16 درصـد هسـتند. بـا ایـن نـگاه ویترینی به آمـوزش درحقیقت اینهـا را جلوی 

ویترین قرار دادند اما پشـت ویترین چه خبر اسـت؟ پشـت‌ویترین پنج‌میلیون بچه هسـتند 

کـه اصال دسترسـی بـه نرم‌افـزار شـاد ندارنـد، یعنـی معلـوم نیسـت کجـا آمـوزش می‌بینند. 

درحقیقـت ترک‌تحصیـل کرده‌اند وقتی دسترسـی به شـبکه شـاد ندارنـد. 18هزار کلاس در 

بلوچسـتان کم اسـت، 3900 کانکس داریم که در معرض سـوختن، توفان، گل و خاک و... 

هسـتند یا کمبود امکاناتی همچون نبود سـرویس بهداشـتی وجود دارد. چند‌ده هزار معلم 

خریدخدمت دارند که امسـال هزارمیلیارد تومان به اینها اختصاص دادند، یعنی درحقیقت 

بـرای اینکـه ماهـی یک‌میلیـون بـه اینهـا حقوق بدهنـد از تمـام ‌آموزش‌و‌پـرورش هزارمیلیارد 

تومان اختصاص دادند. آن پشـت ویترین روندهای خصوصی‌سـازی و ایجاد تبعیض اسـت 

و ایـن اعـداد و ارقامـی کـه بیـان کردم بخش کوچکی از این وضعیت اسـت. سـازمان لیبرالی 

کـه می‌خواهـد آمـوزش و درمـان را تبدیل به محل کاسـبی خود کند، بهترین وضعیتی اسـت 

کـه بـا همدسـتی دولـت ایـن کار را انجـام دهـد. مدیرانـی که نـگاه ویترینی به آمـوزش دارند 

و نتیجـه ایـن وضعیـت اسـت. درمقابـل می‌خواهـم بیـان کنـم آموزش‌وپـرورش دائمـا شـعار 

می‌دهـد سـند 2030 را اجـرا نکردیـم و سـند تحـول را اجـرا کردیـم، بایـد بیان کنـم تمام این 

نکاتـی کـه بیـان کـردم نشـان می‌دهـد سـاخت ‌آموزش‌و‌پرورش ایران ضد سـند تحول اسـت 

و علیـه بنـد پنـج سـند تحـول کـه تاکیـد بـر عدالـت و برابـری در آمـوزش در سراسـر کشـور و 

هم‌داسـتانی میـان بچـه زعفرانیـه و شـیرآباد زاهـدان دارد، عمـل می‌کنـد، نه در راسـتای آن 

عمل و وقتی ‌آموزش‌و‌پرورش علیه سـند تحول عمل می‌کند در راسـتای سـند 2030 عمل 

می‌کنـد. پـس آموزش‌وپـرورش مـا آموزش‌وپـرورش انقلابی نیسـت. آموزش‌وپـرورش انقلابی 

یعنـی آموزش‌وپرورشـی کـه علیـه فقـر، نابرابری، تبعیض و فسـاد بایسـتد و مقاومت کند. من 

فکـر می‌کنـم مـردم خـود برای مقاومـت علیه تبعیض و ظلم و نابرابری آمـوزش دیده‌اند، مثل 

حرکتـی کـه عابـد اکبـری علیـه ویژه‌خـواری در خط‌ویـژه تهـران کـرد، درحقیقت ایـن آموزش 

درسـت و تحول‌خواهانه و انقلابی اسـت و آموزشـی که در آموزش‌وپرورش ما اتفاق می‌افتد، 

یـک آموزش‌وپـرورش نابرابـر و تکنوکراتیـک اسـت. امیدواریـم یک روز اینها به خـود بیایند.«

بنیادی ادامه داد: »اینکه وزیر گفته این کانکس مدرسه نبوده بلکه محل استراحت 

معلم بوده، مساله را بدتر می‌کند. هرجایی که به نوعی با معلم مدرسه ارتباط داشته 

باشد جزئی از فضای مدرسه است، قطعا کانکس‌هایی که شب محل استراحت معلم 

است، روز محل تشکیل کلاس است، یعنی ما وقتی تنگنا داریم و نگاه ارزان‌قیمت 

حکمفرماست، ‌آموزش‌و‌پرورش یک کانکس را برای کلاس و همان کانکس را برای 

استراحت شب معلم اختصاص دهد. معمولا این کار را می‌کنند تا همان کانکسی 

که روزها در آن کلاس برگزار می‌شود، شب‌ها معلم در آن استراحت می‌کند. جای 

تاسف بود در اطراف آن کانکس و عکس‌هایی که از کانکس منتشر شد نه سرویس 

بهداشتی دیدیم و نه آب آشامیدنی دیدیم و نه استانداردهای حداقلی پیرامونی را 

دیده‌ایم. چند سال این کانکس آنجا بوده است؟ آیا از بابت مکان‌یابی، اگر سیلی 

رخ می‌داد، این کانکس در مســـیل رودخانه قرار نداشت و سیل آن را همراه خود 

نمی‌بـــرد؟ آیا اگر اتفاق دیگری همچون رانش زمین یا ریزش بهمن رخ می‌داد به 

کانکس آسیب نمی‌رسید؟ وقتی ما یک کانکس را به‌عنوان سازه سبک و قابل‌حمل 

در محلی مستقر می‌کنیم باید توجه کنیم در مسیر سیل نباشد، در مسیر رانش زمین 

نباشد، در مسیر ریزش کوه نباشد. آیا به بحث ایمن‌سازی در مقابل آتش‌سوزی، 

در مقابل وزش باد و... توجه شده است؟ خیلی از مدارس کانکسی ما بر اثر وزش 

باد واژگون شده بودند. این ناشی از گاه غلط است، کسی که در مقیاس ملی نگاه 

می‌کند مثلا کشور 83 میلیون جمعیت دارد و می‌گویند این جمعیت 390هزار 

نفری یا 39هزار نفری اهمیت ندارد و در مقابل 83میلیون جمعیت کمی است، 

این تفکر کاملا غلطی است. 3900 کانکس به معنای حداقل 39هزار دانش‌آموز 

و معلم را دربرمی‌گیرد. به نظرم ایمنی اینها، آن کاهش کیفیتی که اســـتفاده از 

کانکس در تدریس و آموزش این دانش‌آموزان دارد و کسر شأن و منزلتی که شاید 

یکی از راهکارهای ارتقای منزلت و جایگاه معلم‌ها همین باشد، وقتی یک معلم را 

بدون اینکه سرویس بهداشتی برای او فراهم کنید، بدون اینکه حداقل‌های لازم را 

برای او فراهم کنید در یک کانکس مستقر می‌کنید، مشخص است منزلت معلم در 

میان جامعه محلی خدشه‌دار می‌شود یعنی همه اینها دست به دست هم می‌دهد 

تا ‌آموزش‌و‌پرورش به جای اینکه الگو و پیشقراول پیشرفت کشور شود، مجموعه‌ای 

می‌شود که دیگران باید بدان ترحم کنند.«

حسـینی ادامـه داد: »مهم‌تریـن کاری کـه سـرمایه‌داری بـا ما 

می‌کنـد طبیعـی کـردن تبعیـض اسـت، یعنـی سـرمایه‌داری 

و دولـت سـرمایه‌داری و نولیبـرال اصـولا عینیـت مـا را از بیـن 

می‌بـرد، یعنـی عینیـت مـا را نابرابـر می‌کنـد امـا بـا فشـار 

تبلیغاتـی و ذهنـی می‌خواهـد ذهنیـت مـا را نیـز همـراه خـود 

کنـد. بالاخـره ذهـن ما باید علیه شـما باشـد. آنها می‌خواهند 

ذهـن مـا هـم علیه آنهـا نباشـد. می‌گویند اگـر تبعیض کردیم 

و گفتیـم خودتـان بمالیـد و در آمـوزش خـود پـول مدرسـه 

غیرانتفاعـی را پرداخـت کنیـد و بـرای مسـکن خـود پشـت‌بام 

اجـاره کنیـد و زندگـی کنیـد، طبیعـی اسـت. مسـاله اصلـی 

صنعـت فرهنـگ اسـت. دسـتگاه تبلیغاتـی و فرهنگـی کـه 

تـا انتهـا در خدمـت ایـن طبیعـی کـردن ایـن وضعیـت نابرابـر 

اسـت. مسـاله ایـن اسـت کـه دسـتگاه تبلیغاتـی و فرهنگی از 

BBC تـا سـایت‌های طرفـدار دولـت تـا بخشـی از صداوسـیما 

در خدمـت ایـن هسـتند کـه نشـان دهنـد ایـن وضـع طبیعی 

است. هرکسی بگوید طبیعی نیست، عقل ندارد و کارشناس 

نیسـت. کارشناسـانی که طرح تحول سالمت را کارشناسـی 

می‌کردنـد چطـور بـه یـاد نداشـتند که مـردم 90هـزار میلیارد 

تومان پرداخت می‌کنند؟ این کارشناسان الان کجا هستند؟ 

چـرا الان کارشناسـی نمی‌کننـد؟ موقعـی کـه می‌خواهنـد 

طرح‌هـای تبعیض‌آمیـز خـود را در حـوزه مـردم اجـرا کننـد، 

صـدای کارشناسـی بلنـد اسـت امـا وقتـی نتایـج نابرابـر 

تبعیض‌آمیـز آنهـا در آمـوزش فقـط در هـزار نفـر اول کنکـور 

300 نفـر منطقـه یـک تهـران می‌شـوند، حضـور ندارنـد کـه 

توضیـح دهنـد چـرا ایـن میـزان نابرابـری وجـود دارد. واقعیت 

این اسـت که دولت سـرمایه در خدمت طبیعی‌کردن نابرابری 

اسـت. وقتـی وزیـر ‌آموزش‌و‌پـرورش می‌گویـد 3900 کانکس 

چیـزی نیسـت یعنـی میلیون‌هـا دانش‌آمـوز را از تحصیـل 

محـروم می‌کنـد و ایـن را طبیعـی نشـان می‌دهـد. ایـن اوج 

لیبرالیسـم و سـرمایه‌داری در یـک دولـت اسـت. فکـر می‌کنم 

در دولت‌هـای پـس از انقالب دولتی که این میزان در خدمت 

سـازمان سـرمایه باشـد تاکنـون وجود نداشـته اسـت.«

این کارشـــناس آموزشـــی افزود: »نکته دیگری که به نظرم در اخبار متضاد منتشـــر شد، این بود 

که گفتند برای این معلم ســـه وعده غذای گرم ارســـال می‌شـــده است. از کجا غذای گرم ارسال 

می‌شـــد؟ اگر ‌آموزش‌و‌پرورش آنقدر به معلم خود توجه دارد و آنقدر توانمند اســـت که می‌تواند 

در منطقه صعب‌العبور ســـه وعده غذای گرم برای معلم ارسال کند، چرا آن معلم باید در کانکس 

زندگی کند؟ همه اینها مســـاله است، آموزش‌وپرورش خطاهای خود و ناتوانی خود را در پیگیری 

حق و حقوق دانش‌آموزان به شکلی می‌خواهد توجیه کند. اگر ‌آموزش‌و‌پرورش این میزان توانمند 

است مساله را حل می‌کرد. این سه وعده از کجا تامین می‌شد؟ آیا فقط برای آن کانکس است یا 

به همه معلمان که در مدارس چندپایه و صعب‌العبور هســـتند سه وعده غذای گرم داده می‌شد؟ 

ســـازوکار و بودجه‌اش از کجا تامین می‌شـــد؟ همه اینها مساله است. متاسفانه در بودجه‌ای که 

تخصیص داده می‌شـــود، آمایش سرزمینی شـــفافی نداریم، یعنی بودجه استان‌ها هم برمبنای 

مولفه‌های عادلانه توزیع نمی‌شود. یعنی شهرستانی داریم که سرانه فضای آموزشی درآن حدود 

20 مترمربع است و درعین‌حال شهرستانی را داریم که کمتر از یک مترمربع است. یعنی ما پولی 

که برای ساخت‌وســـاز مدارس بوده را عادلانه توزیع نکردیم که میانگین پنج‌ مترمربع را برای همه 

کشـــور لحاظ کنیم و در جایی اگر منطقه کوهســـتانی باید مدارس تراکم کمتری داشته باشند، 

هشت‌مترمربع شود و در جایی مثل مناطق شمالی کشور که تراکم جمعیت بالاست سه مترمربع 

شود ولی یک‌جایی یک مترمربع و در جای دیگر 20 مترمربع داریم. هرچه بودجه تخصیص دهند 

تا مدیریت درســـتی در این امر حکمفرما نباشـــد، بازهم مدرسه کانکسی حل نمی‌شود، باز هم 

بخاری‌های غیراستاندارد حل نخواهد شد، بازهم مدارس ناایمن همچنان وجود خواهند داشت، 

بنابراین در بودجه عدد دیده شـــده اســـت. به خیرین هم توجه کنید این میزان خیر داریم، یعنی 

کمکی که خیرین در ســـیل لرستان و گلستان برای ساخت‌وساز مدارس داشتند از میزان کمکی 

که دولت داشـــت بیشتر بود. تقریبا می‌توان گفت 60درصد را خیرین کمک کردند و 40درصد را 

دولت داده اســـت. این ظرفیت‌های عظیم را داریم و اینکه همچنان مساله و مشکل داریم، نشانه 

ضعف‌ و مدیریت ناصحیح ‌آموزش‌و‌پرورش در توزیع اعتبارات و ساخت‌وســـاز مدارس اســـت. در 

مکان‌یابی مدارس اشتباه قدم برداشته است.«

بنیادی در پایان خاطرنشان کرد: »مثلا در قانون مدرسه دولتی بیان کردیم اگر مدرسه دولتی مازاد شد، به این شرط 

که در مکان خوبی باشـــد و اســـتانداردهایی را داشته باشد می‌توانند آن را واگذار کنند یا به موسس مدارس غیردولتی 

اجاره دهند. سوال این است که اگر مدرسه‌ای مازاد در شهری می‌شود که این ظرفیت را دارد که مدرسه غیردولتی در 

آنجا کار کند اولا چرا باید در جایی مدرسه‌ای ساخته شود که مازاد شود؟ این یک نگاه غلط است، ثانیا اگر مدرسه‌ای 

مازاد شد چرا با فاصله نباید فروخته شود و مدارس ناایمن روستایی و مناطق محروم بازسازی شوند؟ یعنی نگاهی که 

وجود دارد این اســـت که حتی در جایی که ما پول و اعتبارات بیت‌المال را مدرســـه کردیم، می‌گوییم چون این مدرسه 

در شـــهر اســـت ما آن را نگه داریم و به موسس مدرســـه غیردولتی بدهیم. اصلا توجه نداریم که این بیت‌المال است. 

همانطور که دانش‌آموز منطقه شـــهری حق دارد مدرســـه خوب داشته باشد، دانش‌آموز مدرسه روستایی هم حق دارد 

مدرسه خوب داشته باشد و همه اینها؛ ریزش دیوار در کردستان که خود به خود فروریخت، ریزش دیوار در مدرسه‌ای 

در سیستان‌وبلوچســـتان که بر اثر وزش باد بود و یک معلم فوت شـــد، آتش‌سوزی مدرسه زاهدان و... نشان می‌دهد 

‌آموزش‌و‌پرورش یک نگاه دائم و یکپارچه برای مدرسه استاندارد ندارد. به‌صورت موقتی و روزمره و سهل‌انگارانه روزگار 

را سپری می‌کند و نتیجه این نگاه این می‌شود که 3900 کانکس چیزی نیست.«

 گفتند که نگویم
ولی واقعیت این است که مدارس کانکسی ما مجهز نیستند

ینی راهکارهای اضطراری و موقتی به‌جای راهکارهای دائمی است مدرسه کانکسی ماحصل جایگز

وقتی به سند تحول عمل نمی‌شود، یعنی 2030 درحال اجراست

زندگی معلم در کانکسی که مدرسه است  یعنی بی‌توجهی به شأن معلم

ین کار نظام سرمایه‌داری، طبیعی جلوه ‌دادن تبعیض است مهم‌تر

وم کنیدمدرسه کانکسی نبود آمایش سرزمینی و تخصیص ناعادلانه بودجه استانی را نشان می‌دهد ینه مناطق محر به‌جای تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی آن را هز

 با همین شرایط 400 کانکس 
یم و 700 چادر برای آموزش دانش‌آموزان کم دار

 باید تمهیداتی اندیشیده می‌شد
قبول دارم!

در ارتباط با وضعیت عدالت آموزشـــی خصوصا در آن طبقه‌ای از دانش‌آموزان که سال‌هاســـت سیاستگذاری‌ها و اقدامات به‌نفع‌شان 

نیست، ابتدا با محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش گفت‌وگویی داشتیم. او با 

اشاره به سخنان حاجی‌میرزایی به »فرهیختگان« گفت: »ما نمی‌توانیم بیان کنیم مدرسه کانکسی خوب نیست و همه باید برچیده شود. 

مدرسه کانکسی چسب‌دار و مجهز به پنل خورشیدی و صاعقه‌گیر و نکات ایمنی و اتاقک مخصوص استراحت معلم و داشتن سرویس 

بهداشتی از برخی فضاهای ساختمانی که ما در نقاطی از کشور ساختیم که دانش‌آموز در آنجا وجود ندارد بهتر است، مخصوصا برای 

عشایر ما چون می‌توانند ییلاق و قشلاق کنند و جابه‌جا شوند و در مسیری بروند ولی باید نکات ایمنی آن کاملا رعایت شود. با اینکه 

گفته شـــود کلا مدرســـه کانکسی جمع شود، موافق نیستم. مدرسه کانکسی مجهز به خصوصیاتی که بیان کردم بهتر است. اما خب 

مدارس کانکسی ما این خصوصیات را ندارند. اگر این خصوصیات را داشته باشند صاعقه نمی‌گیرد و آتش‌سوزی نمی‌شود. مسئولان 

‌آموزش‌و‌پرورش تاکید داشتند این صحبت را بیان نکنم ولی واقعیت را بیان می‌کنم که خیرین مدرسه‌ساز کانکس اهدا کنند، هرچند 

این کانکس‌ها قیمت بالایی دارد، پلن خورشـــیدی 600 میلیون قیمت دارد که هم آب داغ کند، هم برق تولید کند، هم می‌توان به 

اینترنت دسترسی داشت. این کانکس‌ها مجهز می‌شوند و امر ساده‌ای نیست. این قابل حمل‌ونقل برای دانش‌آموزان عشایری است 

که از یک نقطه به نقطه دیگری کوچ می‌کنند، این کانکس می‌تواند همراه آنها باشد.« 

ســـیفی ادامه داد: »در همین شـــرایط برای مدارس عشایری 400 کانکس نیاز داریم. البته قول‌هایی از جاهایی 

گرفته‌ایم و ان‌شـــاءالله به‌زودی حل می‌شود و ســـعی می‌کنیم حداقل برای دانش‌آموزان عشایری که 218هزار 

نفر در کشور هستند و هزار و 700 مدرسه آنها سیار و نیمه‌سیار است، 400 دستگاه کانکس موردنیاز را برآورده 

کنیم. ما نمی‌توانیم برای اینها هم ساختمان بسازیم و کانکس را جمع‌آوری کنیم چون تعداد دانش‌آموز کم است 

و نمی‌توانیم ســـازه ســـاختمانی بسازیم که بعدها مسیر کوچ عوض شـــود و آنجا استفاده نشود و تبدیل به محل 

نگهداری دام و گوسفند شود. با این موافق نیستیم و به همین دلیل می‌گوییم کانکس مجهز خیلی خوب است. 

نکته دیگر این اســـت که 1700 مدرسه سیار و نیمه‌سیار داریم که پذیرای دانش‌آموزان زیر پنج نفر یا نهایت 10 

نفر هستند. 102 مدرسه عشایری یک‌نفره و 220 مدرسه یک‌نفره در کل کشور داریم. برای اینها مجبور هستیم 

از مدارس چادری استفاده کنیم چون در نقاطی قرار گرفته‌اند که نمی‌توان ساختمان‌سازی کرد چون آن مناطق 

آب و برق ندارد و در ارتفاعات و در مناطق صعب‌العبور هستند. ما 700 چادر برای عشایر نیاز داریم. ما به کمک 

رســـانه‌ها نیاز داریم تا نیازها را برطرف کنیم و این اتفاق خوب رقم بخورد. قول‌هایی داده شـــده و امیدوار هستیم 

تا انتهای سال بتوانیم مشکل مدارس کانکسی را حل کنیم.«

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت 

‌آموزش‌و‌پرورش در پاســـخ به این سوال که چرا باید معلم در 

چنین مناطقی در همان کانکسی سکونت داشته باشد که 

به دانش‌آموزان تدریس می‌کند، گفت: »روز چهارشـــنبه به 

عیادت معلمی رفتم که دچار ســـوختگی شـــده و آنجا با او 

صحبت کردم. ایشـــان شب محل اسکان خود را تغییر داده 

و نزد معلم دیگری رفته و در آنجا اســـکان پیدا کرده است. 

اگر جایی داشـــتند یا کانکس مجهزی داشـــتند با همان 

خصوصیاتی که بیان کـــردم جایگاهی برای معلم دارد که 

بتواند اســـکان پیدا کرده و زندگی کند، منتها کانکس‌های 

موجود امکاناتی ندارند. باید تمهیدی اتخاذ شود ولی خب 

مشکلات زیاد است، قبول دارم... .«


